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       مقدمه  .  1
تا به امـروز   هاي ادبيات عرفاني است كه  ترين زيرمجموعه  نويسي عرفاني يكي از مهم  مقامات

گاه،  بندي انواع، تبيين جاي  طبقه. ادبي خاص توجه شده است) نوع(ژانر منزلة تر به آن به   كم
تواند به شناخت   و اهدافي كه در پس اين نوع مهم ادب عرفاني هست مي ،ها  ها، انگيزه  روش

ه در اين زمينه با تأمل در مجموعة آثاري ك. كندكمك بسيار فرهنگ و ادب ديروز و امروز ما 
توان دريافت كه يادكرد مقامات متصوفه و عرفا و ذكر سوانح زندگي و افعال   وجود دارد، مي

  ):89: 1391 محبتي،(                                         ً                و اقوال آنان در تاريخ ادبيات عرفاني غالبا  به دو صورت است 
ادب اي از ناموران قلمرو فرهنگ و                           ً                  ذكر نام و احوال و احيانا  سوانح زندگي سلسله )الف

 ـحلبـه  اشـاره كـرد   تـوان    نويسي مـي   از مشهورترين اين نوع مقامات .عرفاني در كنار هم  ةي
 ـالاول  تـذكرة و  ،ابوعبدالرحمن سـلمي  يةالصوف  طبقاتابونعيم اصفهاني،  يايالاول  شـيخ   ياي

  .فريدالدين عطار
يادكرد نام و نسب، خاندان، احوال و سوانح زندگي يكـي از بزرگـان طريقـت بـه      )ب

گاه و پايگاه اجتماعي و عرفاني او در عصـر خـود و تـأثيري كـه      تفصيل تمام و تبيين جاي
از جملة ايـن نـوع    ؛استگذاشته هاي صوفيان بعد از خود   ها و نحله        ً               احيانا  در پيدايش فرقه

متون مورد بررسي در ايـن   ،ليپ ژنده مقاماتو  سيرت ابن خفيف به توان  نويسي مي  مقامات
  .اشاره كرد ،پژوهش

                                                                                مسئلة اصلي در اين پژوهش اثبات درستي يـا نادرسـتي حكايـات منـدرج در مقامـات      
مشايخ صوفيه يا بازسازي رويدادها يا مروري بر زندگي و آثار ابـن خفيـف و احمـد جـام     

مشـايخ صـوفيه و          مسلط در دو متن از مقامات       ِگفتمان ْ  نگارندگانبلكه كانون توجه  ،نيست
هاي     نامه    ترين سيرت    كه يكي از قديم ،مقايسة اين دو متن. ها و تحولات آن دو است    تفاوت

يعنـي قلمـرو زمـاني    ، مشايخ صوفيه و ديگري آخرين نمونه از اين نوع تا پايان قرن ششـم 
ايـن  در . رسـان باشـد      گشا و ياري    تبيين اين تحولات راهتواند در     مي ،است ،پژوهش حاضر
زاهدانـه و   يمشـايخ صـوفيه از گفتمـان        نحـوة تغييـر گفتمـان مقامـات    شده پژوهش سعي 

ت ااين تحول بر زبان حكاي                              ِاقتدارگرا در طي تاريخ و تأثير  وجو     سلطه يمتشرعانه به گفتمان
صـوفيه از  » مقامـات «هاي     شدن متن  ژيكدر تحليل روند ايدئولو ،ين منظوردب. شودبررسي 
  .ه استدفته شگر يل انتقادي گفتمان بهره هاي تحل     هديدگا
  

              پيشينة پژوهش  .  2
 مربوط حاضر پژوهش نظرية و موضوع به مستقيم طور هايي كه به  يكي از پژوهش
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 و فتوحي به قلم »مولوي هاي  نامه  زندگي انتقادي تحليل« عنوان بااست  اي  شود مقاله  مي
 هاي  ارزش تبديل نحوة ندا ردهك   سعيگران   پژوهش مذكور، مقالة در .)1387( وفايي
 منظور، يندب. دهند نشان مولانا از پس و قونيه در را اقتدارگرا گفتمان به مولانا معنوي
 انتقادي تحليل ديدگاه با را مولوي هاي  نامه  زندگي از نامه  زندگي سهگران   پژوهش
 اين كه اند متوني نيالعارف  مناقب و، سپهسالار ةرسال ،ولدنامه ؛ندا ردهك  بررسي گفتمان
 با را ها  آن تفاوت و آشكار را يك هر گفتماني مناسبات ندا ردهك   سعي گران  پژوهش

 كه ،را متن هر زباني ساختارهاي از برخي نخستگران   پژوهش. كنند  مشخص ديگر يك
 ساختار چون هايي  مؤلفه ؛ندا ردهك بررسي دارند، نسبت قدرت و ايدئولوژي ساختارهاي با

. بلاغي ساختارهاي و آميز، مبالغه زباني هاي  ساخت واژگان، دهي، نام و سازي لقب روايت،
 و آثار اين گفتمان بندي  مفصل ندا يدهكوش   »موف و لاكلا« نظرية كمك با ،سپس
توان به موارد    يمرتبط مهاي    از ديگر پژوهش .كنند تبيين را گفتمان هر اصلي هاي  نشانه

  :زير اشاره كرد
 و كلام تحليل رويكردهاي نقد و مقايسه« عنوان با) 1381( زاده آقاگل دكتري رسالة

 با 1385 در اين رساله .مدرس تربيت دانشگاه در »متن درك و توليد در انتقادي كلام تحليل
  .رسيد چاپ  به يانتقاد گفتمان ليتحل عنوان

 هاي  رمان در غالب گفتمان تحليل« عنوان با ،خود دكتري رسالة در) 1388( دسپ
تحليل انتقادي گفتمان را  ه استديكوش  مدرس،  تربيت دانشگاه در ،»دانشور سيمين

    هدف كند كه  بيان مي دسپ. كار بندد  ابزاري براي تحليل متون ادبي معاصر به چون هم
 كشف و نويسنده بيني  جهان تبيين براي آشكار ارچوبيهچ ارائة پژوهشاين  ازوي 

 نگارش به آن بستر در ها  داستان اين كهاست  اي  اجتماعي و ،سياسي تاريخي، موقعيت
 و ،فرهنگي تاريخي، بافت، تفصيل به ،نخستگر  اين پژوهش بنابراين، .است درآمده

را  ادبي تحولات بر ها  دگرگوني اين تأثير و اسلامي انقلاب تا مشروطه از ايران اجتماعي
 و، يسرگردان ةريجز ،سووشون هاي   رمان تحليل و تجزيه به ،سپس. كند بررسي مي

  .پردازد  مي سرگردان ساربان
 ارشد كارشناسي نامة پايان در) 1391( احد عبد اي  مقايسه شيوة با و مشابه پژوهشي در
 با ميكن  يم عادت و سووشون هاي  رمان شناختي  زبان تحليل و بررسي« عنوان با ،خود

 ،پيرزاد زويا و دانشور سيمين دهد نشان تا است كوشيده ،»انتقادي گفتمان تحليل رويكرد
 در را گفتماني چه يك هر ،)گر  پژوهش زعم به( ايراني زن نويسندگان ترين  برجسته از تن دو
  .دندار هم با هايي  تفاوت چه دو اين و اند  گرفته كار  به متن دو اين



 مشايخ صوفيه »مقامات«تحليل انتقادي گفتمان    76

  گفتمان. 3
  :رود كار مي  اين اصطلاح به دو معنا به شناسي زباندر علم 

چون بند، مصاحبه،  تر از جمله است؛ هم  نخست به معناي واحدي از نظام زبان كه بزرگ
هـا در    چگونه جمله«معني است كه  دينب              تحليل گفتمان ،مطابق اين ديدگاه. و متن ،مكالمه

ها را شـكل    ها و مصاحبه  تري چون مكالمه  نوشتاري واحدهاي معنادار بزرگزبان گفتاري و 
  ؛)121: 1378پنيكوك، (» دهند   مي

گـروه   نا بـر نظـر  ب. ارچوب بافت آن استهگفتمان به معناي زبان در چ ،در ديدگاه دوم
راجـع بـه امـور گونـاگون      »گفـتن   شيوة خاصي از سخن«اگرچه گفتمان به يك معنا اخير، 
اجتماعي در ميان مردم  يبلكه در زمينه و بافت ،افتد گفتن در خلأ اتفاق نمي  اين سخن ،است

هـا، باورهـا،    هـا، نگـرش   اي از ارزش مشـخص و تحـت تـأثير مجموعـه     يدر زمان و مكان
وگـو و مـتن در    گفـت «گفتمـان يعنـي    بنـابراين،  .دهـد  ها رخ مـي  و ايدئولوژي ،احساسات

بر اساس ايـن ديـدگاه، موضـوع تحليـل     . )20: 1382 دايك،   نو(» ا بافتارچوب زمينه يهچ
توانـد گفتـه     مـي چيزهايي كه  ةگفتمان اين است كه چرا در زمان و مكان خاص از ميان هم

  .شود   يشود، فقط چيزهاي خاصي گفته م
  

  تحليل انتقادي گفتمان؛ رويكرد نورمن فركلاف. 4
تنهـا افـراد بلكـه نهادهـا و      نـه . دانـد     اجتمـاعي مـي  اي  هتحليل انتقادي گفتمان زبان را پديد

هـاي      هـاي خاصـي دارنـد كـه بـه روش         هاي مختلف اجتماعي مفـاهيم و ارزش     بندي    دسته
ي زبـاني  يمتون واحدها ،در تحليل انتقادي گفتمان. شود    ها منعكس مي    مندي در زبان آن    نظام

منفعـل  كنندة     شنوندگان فقط دريافتشوند كه خوانندگان و     در ارتباطات اجتماعي تلقي مي
ترين رويكرد به تحليل انتقادي گفتمان رويكرد نورمن     ترين و جامع    منسجم. اين متون نيستند
است و توجه به بافتي كه زبان » اجتماعي يزبان عمل يا كنش« طبق نظر وي. فركلاف است
متضـمن سـه    و اجتمـاعي اسـت   يزبـان عمل ـ . شود بسيار مهم است    مي برده در آن به كار

زبـان  «. 3اسـت؛  » اجتمـاعي  يفراينـد زبـان  «. 2؛ »زبان بخشي از جامعه است« .1: معناست
فرض     كه معناي اين پيش براي اين ).Fairclough, 2001: 12( »مشروط اجتماعي است فرايند

اساس نظر  بر. تر توضيح دهيم    لازم است سه گزارة اخير را دقيق ،اساسي فركلاف را دريابيم
هاي مجزا در  نبايد زبان و جامعه را پديده؛ يعني »زبان بخشي از جامعه است« ،   ًاولا  ،فركلاف

 هاي اجتمـاعي  شكلي از پديدهزباني هاي  پديده .اي بيروني دارند نظر بگيريم كه با هم رابطه
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گوينـد      هر گاه مردم سخن مي ،از يك طرف ، ًلا مث .اند هاي اجتماعي زباني و بخشي از پديده 
كننـد و زبـاني كـه        اجتماعي مشاركت مي ينويسند در ارتباط    خوانند يا مي    مي و شنوند    يا مي
ايشـان در  بـه  بلكـه   ،شـود     ن مي                               تنها توسط اين روابط اجتماعي معي  كنند نه    ها استفاده مي    آن

           ِ   هاي گونـاگون       فعاليت زباني در بافت ،از طرف ديگر. كند    ميكمك حفظ يا تغيير اين روابط 
ها فرايندبلكه بخشي از اين  ،ها و اعمال اجتماعي نيستفرايندبازتاب يا بيان فقط اجتماعي 
مختلف سياسي خـود  هاي  بيانو مشاجره دربارة معناي      نزاع ، ًلا مث. ودر ميشمار   بهو اعمال 

زبـان در  . اسـت » اجتمـاعي  يرايندفزبان «گزارة دوم آن است كه . اي از سياست است    جنبه
در تحليل انتقادي گفتمان، . شود    مي به زندگي ما وارد) چه گفتاري چه نوشتاري(قالب متون 

مـتن  . »تفسـير « فراينـد        ً                  و ثانيا  منبعي است بـراي  است متن » توليد« فرايند       ً       متن اولا  محصول 
گوييم   مي» متن«آن  زبان در شكل ايستاي خود چيزي است كه بهبلكه  ،همان گفتمان نيست

در . گيرد مي بر در) علاوه بر متن(ي پوياست كه روند توليد و تفسير را هم فرايندو گفتمان 
ي اسـت كـه از عوامـل    فراينـد يعنـي زبـان    ،»مشروط اجتمـاعي اسـت   فرايندزبان «نهايت 

  .است   عوامل اجتماعي رروند توليد و تفسير نيز هر دو تحت تأثي. پذيرد اجتماعي تأثير مي
ل مـتن، عم ـ  اي از سـه عنصـر      تافته هم ا مجموعة بهفركلاف گفتمان ربر اين اساس، 

كـه  اسـت  بـر آن  دانـد و      مـي  عمل اجتماعيو  ،)متن مصرفو  ،، توزيعتوليد( يگفتمان
 سـت ها    عد و روابط ميان آن                       تحليل هر يك از اين سه ب         نيازمند                      تحليل هر گفتمان خاص 

تحليـل   .1 :سه مرحله استاجراي تحليل گفتمان مستلزم  ،پس). 97-  96 :1379ف، فركلا(
مند  شامل دستور نظام(شناسي  زبان ةهاي زباني متن در حوز    ل و دقيق ساختار و ويژگي   مفص 
بندي     ها و ژانرهايي كه در توليد و مصرف متن مفصل    تحليل گفتمان. 2؛ )گراي هليدي نقش
). سطح عمل اجتمـاعي (تر     بافت اجتماعي گستردهتحليل . 3؛ )سطح عمل گفتماني(اند     شده

در ادامـه بـه    ؛نامـد     و تبيين مـي  ،ترتيب مرحلة توصيف، تفسير فركلاف اين سه مرحله را به
  .پردازيم     يتوضيح هر يك م

  
  فيتوص 1.4
 ليتحل با. است متن يصور يها  يژگيو و يزبان يها  ساخت ليتحل ،درواقع ،متن ليتحل
 داد نشان توان  يم ،خاص يابزارها يريكارگ به قيطر از ،متن كي يزبان يها  يژگيو قيدق
 را آن و رسند  يم خاص يريتفس به و شوند  يم فعال يمتن قيطر به چگونه ها  گفتمان كه
محور است كه سعي   تحليل گفتمان متن ينوع فركلاف كرديرو. كنند  يم ميتحك و تيتقو
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ل و دقيق متن در حوزة                    گفتمان به تحليل مفص                            كند در مرحلة نخست  بررسي يك   مي
فركلاف به اين دليل از تحليل . گرا بپردازد  مند نقش  شناسي به كمك دستور نظام  زبان

هاي گفتماني در متون مورد فرايندعملكرد زباني شيوة كند تا با   مبسوط متن استفاده مي
هاي اجتماعي،   هويت ،زمان  به طور هم ،كاربرد زبان ،از نظر وي. اش آشنا شود  بررسي

 گذارد  ها تأثير مي  دهد و بر آن   هاي دانش و عقيده را بازتاب مي  و نظام ،روابط اجتماعي
)Fairclough, 1992: 70( .هايي   ارچوبهگراي هليدي يكي از بهترين چ  دستور زبان نقش

هاي   است كه نقشبر آن  هليدي. دهد  است كه اين سه نقش زبان را به طور دقيق پوشش مي
زمان در كاربرد زبان نمود   توان در سه فرانقش خلاصه كرد كه به طور هم  مختلف زبان را مي

 ةدربار كه دهد  يم امكان فرد به: يشگانياند فرانقش. 1): 65: 1384 سلطاني،( كنند  پيدا مي
 و ها  دهيپد فيتوص به و ديبگو سخن) يذهن جهان جمله از( جهان از خود اتيتجرب
 باشد، داشته تعامل گرانيد با كه دهد  يم امكان فرد به: ينافرديب فرانقش .2 بپردازد؛ دادهايرو
 يها  دگاهيد و ،كند ابراز جهان قيحقا ةدربار را خود دگاهيد بگذارد، ريتأث ها  آن رفتار بر
 و گريد يها  اميپ با تا دهد  يم نظم يزبان يها  اميپ به: يمتن فرانقش. 3؛ دهد رييتغ را گرانيد

  .شود هماهنگ خود رامونيپ گستردة بافت
  
  تفسير 2.4

 ـداند كه مكم       فركلاف تحليل متن را شامل دو گونه تحليل مي             تحليـل  . 1: ديگرنـد  ل يـك
ند كـه در هـر   ا آن رويكردهاي تحليل گفتمان برهمة . تحليل بيناگفتماني .2؛ شناختي زبان

 ،معنايي پيشين كمك گرفت تا بتوان منظور خود را فهماندعمل گفتماني بايد از توليدات 
ديگر قرار داد تـا   توان برخي از عناصر را به شكلي تازه در كنار يك    مي ،در عين حال ،اما

مفاهيم كليـدي فـركلاف بـراي تحليـل ايـن      . وجود آورد  بهتغييري در ساختار گفتماني 
گونـه      فـركلاف بينامتنيـت را ايـن   . »ينامتنيتب«و » بيناگفتمانيت« :اند است از    عبارت فرايند

ترين مفهوم آن، يعني حضور عناصري از متون ديگر     بينامتنيت، در واضح«: كند    تعريف مي
تواند كلمات و عبارات متون     اين عناصر مي. )Fairclough, 2003: 39( »مشخص يدر متن

اي از بينامتنيـت اسـت و     بيناگفتمانيـت گونـه   ،اما. ها يا نقل قول باشد    ديگر، ارجاع به آن
بنـدي    ها و ژانرهاي مختلف بـا هـم در يـك مـتن مفصـل       گفتمان«دهد كه   زماني رخ مي

روابط بيناگفتماني براي تحليـل مـتن بسـيار    . )73: 1389 يورگنسن و فيليپس،(» شوند  مي
بنـدي      مفصـل   ةاين روابط، طبق نظر فـركلاف، بـه سـاختار و نحـو     ، زيرابااهميت است

هـاي نهـادي و اجتمـاعي        نظـم «بـا عنـوان    آنچه فركلاف ؛هاي گفتماني توجه دارد    شكل
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ها و ژانرهايي است كه در يك     گفتمان ةمجموع» نظم گفتماني«. كند    از آن ياد مي» گفتمان
به  ،توجه به مفهوم نظم گفتمان. است      كار گرفته شده  نهاد يا قلمرو مشخص اجتماعي به

در قلمـرو مـورد   را هـا      توزيـع گفتمـان  تا آورد  اين امكان را فراهم مي ،هنگام تفسير متن
  .مان نيز تحليل كنيم    بررسي
  
       تبيين     3.4

      ْ  تبيـين   .اسـت  ،اجتمـاعي  فراينـد بخشـي از  منزلة به  ،توصيف گفتمان                   ْهدف از مرحلة تبيين 
دهد كه چگونـه سـاختارهاي     كند و نشان مي  عمل اجتماعي توصيف مي چون همگفتمان را 

و  مـتن  مثابـة  بـه  را متنوقتي ). 245: 1379 فركلاف،(بخشند   ن مي                     اجتماعي گفتمان را تعي 
تـري    بايد توجـه خـود را بـه عمـل اجتمـاعي گسـترده      يم، ردكعمل گفتماني تحليل سپس 

  .دان عد جزوي از آن                      معطوف كنيم كه اين دو ب 
  

  انديشگاني زبانها بر اساس فرانقش    بررسي حكايت. 5
بـه تجربيـاتش از جهـان     ،به واسـطة آن  ،فرانقش انديشگاني زبان فرانقشي است كه فرد
هـاي    فرد واقعيت ،به عبارت ديگر. بخشد  واقعي بيروني و جهان ذهني دروني تجسم مي

شـناختن  و كـردن،    دادن، احسـاس   هايي چون انجامفراينددروني و بيروني را در قالب 
 ةدر معنـاي گسـترد   ،»فرايند«اصطلاح . كند  بيان مي» بند«ها را در قالب   درك و سپس آن

ماننـد يـك    ،شود كه بتوان آن را بـا يـك فعـل بيـان كـرد       اي را شامل مي  هر پديده« ،آن
كـه در دسـتور    ،»بنـد «اصـطلاح  ). Halliday, 2004: 61( »رويداد، وضـعيت يـا ارتبـاط   

واژ،  بعـد از تـك   ،مراتب ساختار صـوري زبـان   در سلسله ،اي دارد  گرا اهميت ويژه  نقش
اي از زبان كه با محوريت   پاره«: گونه تعريف شده است گيرد و اين  و گروه قرار مي ،واژه

يكـي از   ،از نظـر هليـدي  ). Thompson, 1996: 16(» يك گروه فعلي تشكيل شده باشد
هليـدي  . آن است» نظام گذرايي«د ياب  مي هايي كه نقش انديشگاني بند در آن نمود  مؤلفه

  :نويسد  در توضيح نظام گذرايي مي
 ؛سـت »رويـدادها «ترين تصور و درك ما از واقعيت آن دركـي اسـت كـه دربردارنـدة       قوي

اين رويـدادها   .داشتن كردن، وجود  افتادن، احساس  دادن، اتفاق  چون انجام رويدادهايي هم
شـوند    دهـي و از طريـق دسـتور بنـد بيـان مـي        سـازمان بندي و   در نظام معنايي زبان دسته

)Halliday, 1985: 101.(  
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بررسي نظام گذرايي يكي از ابزارهاي تحليلي رايج در تحليل گفتمان انتقادي اسـت  
شـناختي خـاص هـر        دهد كه دريابيم چگونه ساختارهاي زبـان     كه به ما اين امكان را مي

آن را رمزگـذاري   ةژيك خاص نويسنده يا گوينـد گيري ايدئولو    بيني يا موضع    متن جهان
طرفانـه      شـناختي واقعيـت را بـي       قواعد زبـان « :كند    مي اشاره فاولر طور كه همان .كند    مي

» كنـد     دهي مـي  و سازمان ،بندي    بلكه موضوع گفتمان را تفسير، صورت، كند    منعكس نمي
)Fowler, 1986: 27.(  

چه كسي چه كاري «كشف اين واقعيت است كه نخستين اصل در بررسي نظام گذرايي 
 دتوان فهمي ـ    مي ،از منظر نظام گذرايي ،تر، با بررسي يك متن    به عبارت ساده .»دهد    انجام مي

ها فرايندو روابط از ميان  ،ها    ها، وضعيت    كه نويسنده يا گوينده براي بازنمايي رخدادها، كنش
 ،هايي كه ممكن است    انتخاب ؛زده است كنندگان مختلف چگونه دست به انتخاب    و شركت

لازم است توضيح دهـيم كـه مـراد مـا از بنـد در ايـن       . به لحاظ ايدئولوژيك معنادار باشند
با اين توضيح كه ما بندهاي وابسته را درون بند هسته قرار . پژوهش يك جملة مستقل است

را » ه عـادت او بـود بخـورد   شيخ آن دانه ك«جملة  ،   ًمثلا . نياورديمشمار   داديم و جداگانه به
اي است كـه    بند وابسته» )عادت داشت(كه عادت او بود «         زيرا بند  ،آورديمشمار   يك بند به

شـيوة تجزيـه و   دادن  نشـان بـراي  . گيرد  شود و درون بند هسته قرار مي  تأويل به صفت مي
 از بـاب را  يـل پ ژنده مقاماتاز  257بر اساس فرانقش انديشگاني، حكايت  ، تحليل مقامات

  :كنيم  نمونه بررسي مي
از آن . گوسفند ببردنـد و پراكنـده شـد   . كه ملك ارغون نيشابور را غارت كرد ديگر در آن

گـه از بهـر    آن. آلوده شده بود خورد كه شبهت    الاسلام گوشت نمي وقت تا هفت سال شيخ
تـا روزي  . بخـوردي بـرگ نماننـد و خـود        نهاد تـا مهمانـان بـي       مسلمانان در كوه دام مي

. برخاست و بر اثر گوسفند برفـت  .الاسلام را خبر بود شيخ .گوسفندي بر دام آويخته بود
كـه   از پيش او برميد و خود را از بالاي كوهي درانداخت چنـان  ،چون گوسفند او را بديد

نمـاز   وقـت . تـر از آن     الاسلام بالا شد آن بز بر بالاي ديگر رفته بود عظيم تا شيخ. راه نبود
گوسفند هـلاك   ،نماز دير شود و اگر نماز كنم ،اگر بر اثر او بروم« :شيخ گفت. پيشين بود

جا كه رسيده  گوسفند آن .»بيا تا بند از پاي تو برگيرم«همي آواز داد گوسفند را كه  .»شود
دسـت فراكـرد و    ،چون به نزديك شيخ آمد. دويد    بود بازگشت و روي به شيخ نهاد و مي

او را . گفتـه بـود   وي را فراموش شـد آنچـه او را  . گوسفند به طپيدن آمد. بگرفتآن دام 
بعـد از   .»اين كار بر من حرام شد«: گفت. غايت رنجور شد هب ،چون با يادش آمد. بكشت

  .آن نيز نگرفت
  :كنندگان اصلي آن است بندهايي كه شيخ از شركت
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  .خورد    يالاسلام گوشت نم شيخ. 1
  .نهاد  از بهر مسلمانان در كوه دام مي ]شيخ[ .2
  .بخوردي خود. 3
  .)دانست   يم =(الاسلام را خبر بود  شيخ. 4
  .برخاست ]شيخ[. 5
  .بر اثر گوسفند برفت ]شيخ[. 6
  .بالا شد الاسلام شيخ. 7
  .شيخ گفت. 8
  .همي آواز داد گوسفند را ]شيخ[ .9

  .دست فراكرد ]شيخ[. 10
  .آن دام بگرفت ]شيخ[. 11
  .وي را فراموش شد. 12
  .او را بكشت ]شيخ[. 13
  .چون با يادش آمد. 14
  .غايت رنجور شد هب ]شيخ[. 15
  .گفت ]شيخ[. 16
  .نگرفت ]شيخ[بعد از آن نيز . 17

است  فرايندگرا و از نظر هليدي هر فعل يك   شناسي نقش  پيش از اين گفتيم كه در زبان
و  ،اصـلي مـادي، ذهنـي    فراينـد هليـدي از سـه   . ملزومات خاص خود را دارد فرايندو هر 
 ةنحـو  ،بـر ايـن اسـاس   . بـرد   و وجودي نام مي ،فرعي رفتاري، كلامي فراينداي و سه   رابطه

ده  موجـود در مـتن حكايـت،    فرايندهفده از : ها در حكايت فوق چنين استفرايندتوزيع 
، )3 و 1 هـاي  شـماره ( خـوردن . كلامي است فرايند سهو  ،ذهني فرايندچهار مادي،  فرايند
 گـرفتن ، )10شـمارة  ( كـردن  دراز دسـت ، )7 و 6 هـاي  هشـمار ( رفتن، )2شمارة ( نهادن

، )4شـمارة  ( دانسـتن  .اسـت  مـادي  فراينـد ) 13شـمارة  ( كشتنو  ،)17 و 11 هاي شماره(
 فرايند) 15شمارة ( شدن رنجورو ، )14شمارة ( آوردن ادي  به، )12شمارة ( كردن  فراموش

بـر  . كلامي است فرايندنيز ) 9شمارة ( دادن آوازو ) 16 و 8 هاي شماره( گفتن .است ذهني
حكايت به طور تصـادفي انتخـاب و بررسـي    چهل از هر كتاب حدود  ،اساس همين روش

  .دهد را نشان مينتايج آن  1جدول . شد
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 ها در دو اثرفرايندفراواني و درصد . 1جدول 

 ندهايفرا
  مقامات

  پيل   ژنده مقامات  خفيف   ابن سيرت

  %)50( 108 %)30(90 يماد
  %)19( 41 %)33(101 يكلام
  %)13( 27 %)17(53 يذهن
  %)7( 16 %)4(12 يارابطه
  %)5( 11 %)15(47 يرفتار
  %)6( 13 %)1(4 يوجود

  216 307 كل

سـيرت  شـده از   هـاي بررسـي    غالب در حكايـت  فرايند ،شود  طور كه مشاهده مي همان
، گفتنهايي نظير فراينددر  تر بيشاين بدان معناست كه شيخ . كلامي است فرايند خفيف  ابن

 ثيحـد ، كردن  مذاكره، دادن  غاميپ، كردن  تيحكا، دادن  پاسخ، دنيپرس، نمودن  مباحثه
رسـد   نظر مي  به. شركت دارد كردن  محاوره و كردن  حتينص، برآوردن آواز، كردن نفس

اسـت  هاي كلامي در ايـن اثـر شـده    فرايند تر بيشهايي كه موجب فراواني   يكي از خصلت
وگـو پيكـرة اصـلي     گفـت . هـا باشـد    در حكايت» وگو گفت«دادن و توجه به عنصر   اهميت
 ،وگوها را حذف كنيم اي كه اگر گفت است؛ به گونه سيرت ابن خفيفهاي   حكايت تر بيش

  .ماند  يچيزي از روايت باقي نم
 مقامـات غالـب در   فراينـد دهـد،    نشان مـي  1گونه كه اطلاعات جدول    در مقابل، همان

در نظـام گـذرايي    فراينـد انتخـاب هـر    ،بر اساس نظر هليـدي . مادي است فرايند پيل ژنده
 ،نويسـي  اگـر مقامـات   بنـابراين،  .هاي متفاوت دلالت كند    بيني    تواند بر طرز فكر يا جهان    مي
و روابـط شـيخ    ،هـا     هـا، وضـعيت      براي بازنمايي كـنش  ،غزنويسديدالدين محمد چون  هم

بدين معناست كه تصـوير   ،مادي بهره برده است فرايندديگري از  فرايندخويش بيش از هر 
مورد پذيرش و مقبول وي از شيخ صـوفي كسـي اسـت كـه بـه طـور فعـال و عملـي در         

كـه   اي الگوي تعـاملي . گون فردي و اجتماعي حضور عيني و ملموس داردهاي گونا    فعاليت
گيري از اجتماع نيست؛ بلكه حضـور فعـال در       كند كناره ريزي مي وي براي شيخ صوفي پي
كـردن،   چون سفر همهايي فرايندالگويي كه بر اساس آن شيخ در . امور روزمرة دنيوي است

زدن،  فرسـتادن، قفـا    كـردن، رسـول    نهـادن، خواسـتگاري    كردن، دام  كردن، مراقبت  تقسيم
 پيل ژنده مقامات در كه تصويري. رفتن شركت دارد  زيارتو كردن،   خريدن، دويدن، خرج
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 خود به كه، ياجتماع و يفرد شئون همة در كه است يرهبر شود يم ميترس يصوف خيش از
 ريحص ـ شيخو خانقاه يبرا كه بيترت نيدب. دارد فعال حضور ،شود يم مربوط دانشيمر و
يابـد،   را مـي  ييروسـتا  مـرد  ةشد گم خر دهد، يم نجات مرگ خطر از را انيكاروان خرد، يم

  .و غيره ،دهد  يزيمت در جنگ نجات مسنجر را از ه
  

  ها بر اساس فرانقش بينافردي زبان   بررسي حكايت. 6
 برقـرار  ديگـر رابطـه   ه بـا يـك  چگونكه اهل زبان است  اينقش بينافردي زبان موضوع فران

نوع  ،تعامل كننده در    اشخاص شركتميان نسبت . پردازند    آن ميحفظ و تنظيم  كنند و به     يم
زبان  اين نقشدر  ايشان به تعامل و ديدگاه ،تعاملدر  هر يكديگر، نقش  ها با يك    آن ةرابط

هـاي    نقـش  ،آنبـه تبـع    ،هـا و   در هر تبادل كلامي، گوينده و مخاطب هدف .يابد    تجلي مي
چون  همداشته باشند، كلامي ممكن است اهدافي  يكنندگان در تبادل  شركت. دارندگوناگوني 
سـرپيچي از  و ، كـردن   ، توصـيف كـردن   ، پرسشكردن  ، دعوتكردن  ، گلايهكردن  سفارش
بر اساس آنچه ميان گوينـده و مخاطـب مبادلـه     ،جا كه اين اهداف نامحدودند از آن. دستور

ما به هنگام استفاده از زبان يا چيزي را . داددست   بهبندي محدودتري   دستهتوان   مي ،شود    مي
 ،پس). كنيم  تقاضا مي (=گيريم   يا چيزي را از او مي) كنيم  عرضه مي (=دهيم   به مخاطب مي

  ).31: 1385ميراحمدي، (عرضه و تقاضا  :گيرد  كار مي  هر گوينده دو نقش ارتباطي را به
د، دو نقش ديگر نيز پديـد  شو مبادله مي چهوه بر اين دو نقش، با توجه به ماهيت آنعلا

غيركلامـي   يعرضه يا تقاضا موجـب عمل ـ  ،باشد» كالا و خدمات«اگر مورد مبادله . آيد  مي
طي اين دسـتور، وي   ،دهيم و  شود و اين زماني است كه به كسي دستور مي  در شنونده مي

   ً           مثلا  از شنونده  ،باشد» اطلاعات«اگر مورد مبادله  ،اما. كنيم  كاري وادار مي دادن  را به انجام
آوردن اطلاعـات و ارائـة آن از طريـق      نقش وي فراهم ،در چنين شرايطي ، سؤالي بپرسيم

 ؛)خبـر ( عرضة اطلاعات: چهار نقش ارتباطي اصلي وجود دارد ،بر اين اساس. كلام است
تقاضـاي كـالا و خـدمات     ؛)نهاد پيش( كالا و خدمات عرضة ؛)پرسش( تقاضاي اطلاعات

بنـد نمـود   »            ِ    سـاختار وجهـي   «هـاي ارتبـاطي در     اين نقـش ). Halliday, 2004: 107) (امر(
كه خود متشـكل از دو سـاخت خبـري و     ،به واسطة وجه اخباري ،خبر و پرسش. يابد  مي

نهـاد بـا    پـيش  ،ولـي  .دشـو    امر با ساخت امري متجلـي مـي   .شود  محقق مي ،پرسشي است
: 1376مهـاجر و نبـوي،   (ود ر مـي شمار   بهساخت دستوري خاصي مطابق نيست و استثنا 

 ،تي                                                        ّ    بندي و اين رويكرد به وجه با رويكرد زايشي يا رويكردهـاي سـن     اين نوع تقسيم). 50
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. تفاوت دارد ،كند  تعجبي تقسيم ميو چون خبري، التزامي، امري،  كه وجه را به انواعي هم
بلكـه كـاركرد و نقـش     ،توصيف ساختمان واژي وجه مورد نظـر نيسـت   ،در اين رويكرد

  .ارتباطي آن مورد توجه است
را از نظـر سـاختار    پيل ژنده مقاماتهاي مندرج در   نمونه يكي از حكايت از باباكنون 

وگو و تعامل  شيخ در گفت«پرسش اصلي در اين بخش آن است كه . كنيم  وجهي بررسي مي
در تعامـل شـيخ بـا    « ،بـه عبـارت ديگـر   » ؟كند  مي استفادهتر  بيشها   ديگران از كدام وجهبا 

 بـه » ها و سخنان شيخ  گفته« بندهايي كهنخست ين منظور، دب» ؟مبادله چيست            ديگران مورد 
ساختار وجهي هر بند جداگانه بررسي  ،سپس و، ها استخراج  وند از متن حكايتر ميشمار  

  :شود يتحليل م پيل ژنده مقاماتاز  111حكايت  ،هنموناز باب . شد
اين يـك پسـر بـيش نـدارم و     «: الاسلام آورد، گفت ديگر روزي تركماني پسري پيش شيخ

الاسـلام   شـيخ  ».مفلوج شده است و چندين زر در كار وي خرج كردم هيچ سـود نداشـت  
الاسلام چيزي برخواند،  شيخ. عهد كرد ».كنم«: گفت »توبه كني؟ ،اگر پسرت به شود«: گفت
گويـد    پسـر مـي  «: تركمان گفت. ساعتي برآمد ».يك ساعت او را بگذار كه برنخيزد«: گفت
تا مـن نزديـك او   . چنان بماند هم ،اگر برخيزد. ني«: گفت »او را بگذارم يا ني؟ .خيزم  برمي
زي كـه  بينـي كـه برخي ـ    ت مي          در خودت قو «: گفت ،الاسلام نزديك آن پسر آمد شيخ ».آيم

و چيـزي بـر وي    ».يك ساعت ديگـر درنـگ كـن   «: گفت ».بينم  مي«: گفت »افتي؟  ديگر نه
. آن مرد بانگ بكرد و مـدهوش شـد  . و پسر برخاست ».اكنون برخيز و برو«: گفت. خواند

پـدر بـر    ».دست بدار تا يك فرسنگ بـرود «: گفت ،چون برخاست تا پسر را بر اشتر نشاند
  .اشتر نشست و پسر مهار اشتر بگرفت و به سلامت برفتند

بنـد هسـته يـا پايـه اسـت و      نگارنـدگان                                       تر اشاره كرديم كه در تحليل بندها ملاك     پيش
بنـدهاي اصـلي    ،با توجه به اين موضوع. گذاشته شد    بندهاي وابسته يا پيرو از محاسبه كنار 

  :ايم    كرده كشيده مشخص   خط نشانة حكايت فوق را با 
  ؟يتوبه كن ،اگر پسرت به شود. 1
  .زديكه برنخ را بگذار اوساعت  كي .2
  .مياو آ كيتا من نزد ]بگذار[ .بماند چنان هم ،زدياگر برخ .ين .3
  ؟افتي    نه گريكه د يزيكه برخ بيني    ميت           در خودت قو  .4
  .درنگ كن گريدساعت  كي .5
  .برو و زيبرخاكنون  .6
  .فرسنگ برود كيتا  بدار دست .7
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، دو بـار از  )7، 6، 6، 5، 3، 3، 2هـاي   شـماره (در حكايت فوق هفت بار از وجه امـري  
بر . استفاده شده است )3شمارة ( و يك بار از وجه خبري ،)4، 1هاي  شماره(وجه پرسشي 

را نتـايج آن   2جـدول  . شـد حكايت بررسـي  چهل از هر كتاب حدود  ،اساس همين روش
  .دهد نشان مي

 ساختمان وجه در دو اثر. 2 جدول

 فيخف ابن رتيس ليپ ژنده مقامات
 وجه

  مقامات
 خبري %)70(86 %)44( 70

 پرسشي %)11(13 %)13( 21

 امري %)19(24 %)43( 68

 كل 123 151
 اطلاعات %)81(99 %)57( 91

 اجناس و خدمات %)19(24 %)43( 68

جـا كـه    از آن. اسـت » خبـري «وجه غالب در هر دو متن وجه  ،شود گونه كه ديده مي آن
دهندة  گر وقوع يا عدم وقوع قطعي يك رويداد است، بسامد بالاي آن نشان وجه خبري بيان

نحو ايـدئولوژيك ايـن   . قطعيت بالا و موضع مقتدرانة شيخ در برابر مخاطبان خويش است
و بـا  كـرده  ضوعاتي اسـت كـه مطـرح    مو دربارةم و قطعي نويسنده            ّگر باور مسل   متون بيان

هاي مورد نظر خود و افزايش  ابزاري براي تعليم آموزهمنزلة گيري قاطعانه زبان را به  موضع
  .گرفته است كار  تسلط و تأثير خويش بر پيروان تصوف به

آمده و با توجه به مفهومي كه در اين پژوهش از سـاخت وجهـي    دست بر اساس آمار به
ه شـد بند در نظر داريم، در هر دو متن آنچه بيش از همه در تعاملات شيخ با ديگران مبادله 

چنانچه مورد مبادله در تبادل كلامي اطلاعـات باشـد،    ،پيش از اين گفتيم. است» اطلاعات«
هـاي        ِ    مجموع  وجه سيرت ابن خفيفدر . گيرد گوينده از دو وجه خبري و پرسشي بهره مي

 پيل ژنده مقاماتدهد و در  شده را تشكيل مي درصد كل بندهاي تحليل 81خبري و پرسشي 
 فراوانـي  ،اما. در هر دو متن غلبه با تبادل اطلاعات است بنابراين، .درصد است 57اين رقم 

 گفتمـاني  سـاخت  يـك  ،ابـن خفيـف   سـيرت در مقايسه با ، پيل ژنده مقامات در امري وجه
كنـد   درصد از وجه امري استفاده مي 43در اين اثر، شيخ به ميزان . ودر مي شمار  به دار     نشان

به بيان ديگـر و  . كه نسبت نزديكي با استفادة وي از مجموع دو وجه خبري و پرسشي دارد
تـوان    كاركرد و نقش ارتباطي وجه در دستور هليدي گفته شـد، مـي   ةبا توجه به آنچه دربار
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با نسبت نزديكي » اجناس و خدمات«در تعامل شيخ با ديگران  پيل ژنده مقاماتگفت كه در 
 مختلـف  هايفراينـد  در صـوفي  شـيخ  زيـاد  مشاركت. ه استشدمبادله  »اطلاعات«پس از 
 در وي كه آورد مي فراهم موجباتي شد، داده نشان گذرايي نظام بررسي با تر    پيش كه ،مادي

 اگـر . شـود  حاضـر  خـدمات  و كالا دهندة كننده يا ارائه دريافت خويش تعاملات تبادلات و
 ايـن  ،كـرد  خواهيم چنان بعدي هاي بخش در كه چنان ،ببريم فراتر بند سطح از را ها بررسي
به ميـزان  فقط استفاده از وجه امري  ،خفيف ابن سيرت در. شد خواهد تثبيت و تأييد نتيجه

 مباني كند    مي سعي ها شخصيت ديگر با وگو گفت طي اغلب بندها در شيخ. درصد است 19
 در اطلاعـات  تبـادل  حـال  در تر بيش بنابراين، .بياموزد ديگران به را تصوف تعاليم اصول و

 وجه از كه است چنين. گيرد    مي قرار معلم مقام در همواره او. است خويش كلامي تعاملات
  .برد     يم بهره كلام در وجوه ساير از بيش خبري و پرسشي

  
       تفسير  .  7

يعنـي   ،ها در بخش تفسير و مفهوم محوري فـركلاف در ايـن بخـش       براي بررسي حكايت
. به دو پرسش اصلي پاسخ دهيم   دقيق و عميق مقامات ةسعي كرديم با مطالع ،»بيناگفتمانيت«

كـه   و ديگـر آن » ؟ه استشددر هر متن استفاده      يا انواعي از گفتمانچه نوع «كه  نخست آن
  »؟هاي مندرج در متن كدام است    هاي هر يك از اين گفتمان يا گفتمان  عناصر و مؤلفه«
  
               سيرت ابن خفيف                بيناگفتمانيت در   .  8

 ،كلي توضيح دهيم يدر بيان اگر بخواهيم چگونگي گذار از زهد به تصوف را :زهد گفتمان
ارزش و معيـار   ةبه منزل ،زيستي اول زهد و ساده ةدر مرحل: توانيم از سه مرحله نام ببريم  مي

پذيرش همگاني پيدا كرد و در ميان مسلمانان رواج يافت و از صدر اسلام  ،مطلوب زندگي
شـدن غنـايم و    با شروع فتوحات و سـرازير . تا به قدرت رسيدن معاويه در شام ادامه يافت

اي از ايشـان   مفتوحه به ميـان مـردم تمايـل بـه پارسـايي و زهـد در ميـان عـده         اموال بلاد
معاويه . اين مرحله دومين گام گذار است كه با انتقال خلافت به شام شروع شد. فروكاست

. گرايي را در ميان مسلمانان تـرويج كننـد    و جانشينان او كوشيدند روحية دنياطلبي و تجمل
 ةبال عمومي به زهد از ميان رفت و مشي سادة زاهدان از روحي ـتدريج، اق بدين ترتيب و به

زاهـدان در   ،در ايـن دوره . كردند متمايز شد  اي كه امويان ترويج و تقويت مي  گرايانه  تجمل
 گـذار     ِسوم        ِدر گام . شدها توجه   مسلك و مرام آنبه ميان مردم مشخص و برجسته شدند و 
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تـدريج بـه طـرح     بـه ) ق 131د (گروهي از زاهدان ماننـد مالـك دينـار     ،تصوف         ِه گفتمان ب
 يخود به سـوي مشـرب   ةموضوعات و سفارش به اعمالي پرداختند كه زهد را از حالت ساد

دهباشـي و  (سـاخت    گيري تصوف را فراهم مـي   شكل ةداد و زمين  فكري و عملي سوق مي
كــه از خــلال  ،هــاي گفتمــان زهــد  آن دســته از ويژگــي ،امــا. )53: 1384 ميربــاقري فــرد،

بـه  ؛ تأكيـد بـر عبـادت و ذكـر اسـت      ،است شدني دريافت سيرت ابن خفيفهاي   حكايت
با ارجاعات و توصيفات مكرر، شيخ خود را به اركان  ،ابن خفيف     ِنويس   اي كه مقامات  گونه

توكـل  و  داري، توجـه بـه ذكـر،     اساسي گفتمان زهد از قبيل اهتمام به عبادت و نماز، روزه
  .دهد  بند نشان مي  پاي

ها و كاركردهاي مختلفي داشـته اسـت؛     گفتمان                    در تاريخ اسلام، فتوت  :فتوت گفتمان
و  ،هـاي دينـي، دنيـوي، اخلاقـي، علمـي       بدين معنا كه فتوت طيفي از معـاني و كاربسـت  

. اسـت گيرد كه در هر برهه از زمان يك يا چند معنـاي آن رخ نمـوده     مي بر سياسي را در
نگارنـدگان  آن مفهومي كه  ،اما. همين مسئله فهم ماهيت حقيقي آن را دشوار ساخته است

در  ،رسـد   نظر مي  به. است» گفتمان فتوت صوفيانه«اند  بدان توجه كردهدر پژوهش حاضر 
ها و الگوهـاي اخلاقـي مشـابه      واجد زمينه كه آنبه علت  ،فتوتمتصوفه به عصر اسلامي، 
و مكارم اخلاقي استوار بود و  ،فتوت صوفيانه بر عفت، ايثار. اند كردهوجه با تصوف بود، ت
  .ورزيد   يبر آن تأكيد م

گاه از هم  هيچ ،در حقيقت ،ديگر دارند و مردي پيوندهاي فراواني با يك تصوف و جوان
     لـف  ؤم ،سـبزواري  مولانـا حسـين واعظـي كاشـفي    ). 292: 1384 لـويزن، (انـد   جدا نبـوده 

اي است  علم فتوت شعبه«: گويد ،سلطاني نامة فتوت ،متن فتوت در دنياي اسلامترين  بزرگ
به تكرار بـا   خفيف ابن سيرت كه در ،از جمله اخلاقيات فتيان). 7: 1350(» از علم تصوف

ورزيـدن،   خلقي و مهـر  چون خوش اشاره كرد، همتوان به مواردي  مي ،شويم رو مي هآن روب
و  ،، اشـتغال بـه كسـب   از خطاي ديگـران  درگذشتن ،، عفو و بخشايشسخاوت و بخشش

  .بودن گرانيد بندو  پرهيز از تطفل
هاي نخستين هجري با تاريخ اصحاب  تاريخ تصوف در سده :»حديث اصحاب« گفتمان

كسوتان خود  ترين پيش  حديث پيوستگي مستحكمي دارد و كساني كه صوفيه آنان را بزرگ
توان به كساني چون  مي   ً  مثلا ، . اند عالمان اصحاب حديث بودهترين   بزرگ ،واقع به ،اند شمرده

. اند كردهسفيان ثوري و ابن مبارك مروزي اشاره كرد كه در تاريخ تصوف نقشي سازنده ايفا 
هايي از قلمرو اسلامي سدة شكوفايي محافل اصحاب حديث بـود و از   سدة سوم در بخش

مطالعـة محافـل   ). 103: 1392 پـاكتچي، ( اين محافل آثاري چـون صـحاح سـته برخاسـت    
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دهد كه مكتب اصحاب حديث حضور  آموزش زهد و اخلاق در سدة سوم هجري نشان مي
در اين حوزه تا پايان سدة سوم و اوايل سدة چهارم هجري دوام بخشـيده و  را رتوان خود  پ 

صـحاب  كه در سدة سوم در محافـل ا  يجريان ديگر. از آن پس رو به فراموشي نهاده است
آمدن روحية تلفيق ميان تعاليم محدثانه و صوفيانه است كـه   حديث شايان توجه است پديد

در سراسـر ايـن   . كرده اسـت ايفا گرايي به تصوف نقش  پلي براي انتقال از حديث چون هم
در  ،هايي برخورد كرد كه با محافل اصحاب حديث مرتبط بوده و توان با شخصيت سده مي
ذيل بـاب  ، سيرت ابن خفيفدر . اند هاي بزرگان صوفيه گرايش داشته به آموزش ،عين حال
بيـان   ،»مشايخ حديث كي شيخ بر ايشان سماع حديث كرد كردن ذايپدر «با عنوان  ،يازدهم

ماننـد   ،شـهرهاي گونـاگون  به  دريافت حديث براي شده است كه چگونه اين شيخ صوفي
تعداد اين افراد بـه بـيش از    ،نزد چه كسانيو در هر شهر  سفر كرده بصره، بغداد، و شيراز،

ديگـر  از  .به سماع حديث نشسـته اسـت   ،است ها در كتاب آمده  رسد و نام آن  چهل تن مي
و به  اسناد ةذكر سلسلنقل احاديث با  آن است كه شيخ صوفي خود به اين كتاب مهمنكات 
  .پردازد   يممحدثان  ةشيو

  
     پيل      ژنده       مقاماتبيناگفتمانيت در . 9

 ،يابند  دال مركزي اين گفتمان، كه ساير اجزا پيرامون آن نظم مي :استير و زعامت گفتمان
كند و به طور مشخص شـيخ صـوفي يـا      شخصيتي است كه نقش زعيم يا رئيس را ايفا مي

لازم  بنـابراين،  .به شرح احوال وي پرداخته شـده اسـت   پيل ژنده مقاماتپيري است كه در 
و راجع به تصويري كه در اين كتاب براي  ،به طور كلي، است راجع به نقش پير در تصوف

  .توضيح دهيم، به طور اختصاصي، پير ترسيم شده است
رخطر و ناهموار كه مبادرت                               نهادن در مسير طريقت راهي است پ   گام ،در ديدگاه صوفيه

هـا و   و بـه پـيچش  كـرده  تـر طـي    ا پيشاي كه اين مسير ر ديده به آن جز به راهنمايي جهان
كار بعد از توبه بايد پيـرو و   كه توبه ،اين مسئله. ر نخواهد بود   ميس آن آگاهي يافته  ياهخطر

همـة  و به اصطلاح مرشدي را برگزينـد، همـواره در   كند مطيع كسي شود كه او را راهبري 
، »ولـي «، »پيـر «بيـل  اين مرشد به اسـامي مختلـف از ق  . استشده تأكيد به آن ادوار تصوف 

اين بخش در آنچه بيش از هر چيز  ،اما). 208: 1389 غني،(شود   ناميده مي» قطب«و  ،»شيخ«
طي ادوار گوناگون از قرن سوم آن نقش شيخ و تغييرات  بدان توجه شدهاز پژوهش حاضر 
  :نويسد  كند و مي  اي به اين تغيير اشاره مي  در مقاله فريتس ماير. تا قرن ششم است
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در قرن سوم شيخ صوفي مانند استاد علوم فقهي معلم و مـدرس رمـوز و حكـم عرفـان و     
در قرن هشتم مرشدي است كه مريدان خود را بـا   ،اما .طالب علم است ةشاگرد او به منزل

  ).137 :1388 ر،يما( كند   يسير و سلوك آشنا م

را » التعلـيم  شـيخ «عنـوان  شناخت و اين تحول را نخستين بار براي  ابن عباد راوندي
در ايـن  . كـار بـرد    را دربارة مشايخ قرون بعد بـه » التربيه شيخ«دربارة مشايخ نخستين و 

درسي اطلاعـاتي              ِوگو يا مجلس  گذاري، تعليم به آن معناست كه شيخي در يك گفت  نام
دربارة رموز و احكام و آداب صوفيه به آگاهي مستمع يا مستمعان برساند كه گـاه يـك   

 هاي ديگر گـرد هـم                 ً                                  بودند و معمولا  در منزل شيخ، مسجد، خانقاه يا مكان تر بيشنفر يا 
هـا و    تصرف شيخ در رفتار مريـد بـا دسـتورالعمل   از تربيت عبارت است  ،اما. آمدند  مي

در دوران تصـوف   فتتوان گ  مي ،اساس نبر اي. مراقبت و نظارت مستقيم بر رفتار مريد
تر به رفتار و احـوال    اهميت داشت و استادان و مشايخ كم» بيتيخودتر« تر بيشكلاسيك 

هـا و    با گسترش و انشعاب تصوف در جهـت  ،اما .ندردك  دروني شاگردان خود توجه مي
اي    هگـاه و اهميـت ويـژ    تربيت شـاگردان جـاي   ةهاي مختلف در قرن پنجم مسئل  سلسله
  ).147- 127: همان( يافت

اين تغيير و تحول فاصلة زيادي است كه بين استاد و شاگرد هاي مهم   يكي از شاخصه
شأن و منزلت اسـتاد در ايـن دوره حالـت روحـاني و اسـتبدادي بـه خـود        . وجود آمد  به
عظمـت  . شـود   اراده تبديل مـي   بي اي در حالي كه مريد نوآموز به گناهكار و بنده ؛گيرد  مي

 مقامـات در . شـود  تـر مـي   اهميـت  و بيتر  گيرتر و تصوير شاگرد كوچكااستاد هر روز فر
 شود ميخوبي مشاهده  ، اين امر در خلال رفتارهاي مستبدانة شيخ با مردم و مريدان بهپيل ژنده

  ....) و 365 ،282، 233هاي    حكايت ←(
 .مفهوم ولايت در اسلام شايد به قدمت خـود اسـلام باشـد    :كرامت و تيولا گفتمان

 ـ خـوف  لا االله اءيأول   ّإن  الا«: كند  از اوليا چنين ياد مي قرآن  همانـا : حزنـون ي هـم  لا و هميعل
كـه   رغـم ايـن   بـه  ).62: ونسي ـ( »نباشـند  نياندوهگ شانيا و ستين يترس را خدا دوستان
اي در موضوع ولايت در اسـلام    هاي صوفيه نظريه  آمدن طريقت وجود  ها پيش از به  مدت

ارزش به آن بسط و گسترش و را ها بودند كه بعدها اين مفهوم   وجود داشت، اين طريقت
ها، مشايخ صوفي يك نظرية ولايت ساخته و   با رشد و گسترش نظام طريقت. عملي دادند

بـه ايـن نظريـه    . شكل از اوليا مبتنـي بـود   مراتبي هرمي                       ً         پرداخته كردند كه عمدتا  بر سلسله
ي صوفي به معياري باطني احتياج داشتند تا به ها  اي نياز بود كه طريقت        ً        مخصوصا  در دوره

يكي از مسـائل  ). 93 :    1383كوب،  زرين(هاي معنوي خود را بسنجند   رفت آن پيش ةوسيل
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ساز و مورد توجـه بـوده، نسـبت ميـان نبـوت و        كه همواره مسئله ،مرتبط با مفهوم ولايت
 ،امـا . ز نبـوت اسـت  تي معتقد بودند كه پايان ولايـت فقـط آغـا            ّصوفيان سن . ولايت است

اهميت يـك پيـامبر از ولايـت و نـه از نبـوت او ناشـي       كه صوفيان افراطي اعتقاد داشتند 
هـاي    بـه صـورت   و پيـل  ژنـده  مقاماتتوان در   هاي اين تفكر افراطي را مي  نشانه. شود  مي

شـكال گونـاگون                             َ      نويسي است كه سـعي كـرده بـه ا      غزنوي مقامات. كردمشاهده  گوناگون
 ـ. اثبـات برسـاند    يكي از اوليا، نسبت به انبيا بـه منزلة برتري مقام شيخ خويش را، به   نيدب

 اغلـب  يو. بنـدد   يم ـ كـار   بـه  شيخـو  يهـا   يپـرداز   تي ـحكا در را وهيش نيچند ،منظور
 معجـزات  در تـوان   يم ـ را آن يةاول صور كه كند  يم منتسب شيخو خيش به را ييها  كرامت

 قـادر  خاص يا  معجزه بر را ايانب از كي هر خداوند كه تفاوت نيا با ؛كرد وجو جست ايانب
 دادنـد    آنچه پيـامبران اولـوالعظم انجـام مـي    همة قادر است الاسلام  ولي شيخ ،است ساخته

  .)64حكايت  ←( انجام دهد
هاي     اعتنايي به قدرت ت صوفيان متقدم مبتني بر بي  ّسن  :ياسيس تبادل و تعامل گفتمان

اعتنـايي و   در سيرت مشايخ سلف شواهد بسياري بر اين بـي . ها بود حاكم و اعراض از آن
و سـخنان درشـت   ) ق 161(داستان زندگي ابـراهيم ادهـم   . توان يافت    اعراض و انكار مي

با متوكل عباسـي و  ) ق 25( رفتار ذوالنون مصري ،الرشيد با هارون) ق 187(فضيل عياض 
مندي چون محمـود غزنـوي از ايـن جملـه      خرقاني به سلطان قدرتاعتنايي ابوالحسن  بي

هرگـز آب از  «: آمده اسـت  ،)ق 227(ضمن شرح حال بشر حافي ، ايالاول  تذكرةدر . است
اين رفتار صوفيه به اربـاب دنيـا در دوران    ،اما .»جويي كه سلطانان كنده بودندي نخوردي

هـاي      مناسـبات صـوفيه بـا قـدرت         ِتحول  آن                                         ِبعد دچار تغيير و دگرگوني شد و پيامد مهم 
هـايي بـراي       خلفـا و پادشـاهان خانقـاه    ،در ادوار بعد). 101: 1377 نيا، صدري(حاكم بود 

و براي مشـايخ مسـتمري    ،ها وقف كردند    صوفيان بنا كردند، اموالي براي تأمين مخارج آن
ارباب قدرت و مكنت هاي     از عنايت ،بي هيچ ابايي ،اغلب مشايخ صوفيه نيز. مقرر داشتند
به انتقاد  ،)ق 597(چون ابن جوزي  هم ،همين امر موجب شد تا كساني. كردند     ياستقبال م

اند     پيشگاني ساخته    هاي صوفيان را ستم    رباطتر  بيشكه  اينسبب از تصوف بپردازند و به 
 انـد بـر متصـوفه خـرده بگيرنـد         هاي حرام خـود را وقـف چنـين امـوري كـرده         كه مال

احمد جـام نمونـة اعـلاي يكـي از مشـايخ متـأخر اسـت كـه         ). 145: 1368 جوزي،  ابن(
 ،ائمه ،سپهسالار ،از سلطان سنجر گرفته تا كدخداي ده ،تعاملات گستردة وي با ارباب دنيا

 ←(هـاي مقامـات وي قابـل مشـاهده اسـت           مندان در اغلب حكايت سرشناسان و ثروت
  ....) و ،83، 49، 23، 22 هاي    حكايت
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  نييتب. 10
 ةدور( چهارم و سوم يها  سده در طرف كي از تصوف نهاد يبسترشناس بخش نيا از هدف

 حكومـت  ةدور( ششم و پنجم يها  سده در گريد طرف از و) انيسامان و انيطاهر حكومت
 درواقـع،  نخست، يخيتار ةدور. است خود خاص ياجتماع ـ يخيتار بافت در) انيسلجوق

 يعن ـي دوم، ةدور و شـود   يم ـ مربـوط  ،فيخف ابن رتيس ما، نخست متن به كه است يبافت
 آن در ،لي ـپ ژنـده  مقامـات  مـا،  دوم متن كه شود  يم مربوط يا  دوره به ششم، و پنجم قرون

 كـردن  روشـن  يبرا و پژوهش انيپا در بخش نيا يها  افتهي و ها  داده از. است شده نگاشته
 زمـان  ياجتمـاع  ـ  يخيتـار  طيشرا با شده يبررس اثر دو يگفتمان مناسبات كه موضوع، نيا

  .برد ميخواه بهره دارد، يارتباط چه تصوف نهاد اوضاع و شيخو
  
  تصوف در عصر طاهريان و سامانيان. 11

شـده   هاي نشانده  نهالدر آن اي است كه   در حوزة تصوف و عرفان، سدة سوم هجري دوره
و ابن مبارك تنومند گشته  ،كساني چون حسن بصري، سفيان ثوري به دستدر سدة پيشين 

هاي عارفاني چون ذوالنون مصري، سري سقطي، حارث محاسبي، بايزيد بسطامي،   و انديشه
در اين قرن، تصوف به مرحلة رشد و . است و ابوالحسين نوري شكل گرفته ،جنيد بغدادي

گفت تصوف واقعي از قرن سـوم هجـري   توان   به طوري كه مي ؛تر شد هكمال رسيد و پخت
حكمي تقريبـي  » قرن سوم«گوييم   توضيح نيست كه وقتي مينياز به  ،البته. شروع شده است

. تحولات فكري و سير عقايد و آرا تابع قوانين عددي و احكام رياضي نيسـت زيرا  ،ايم  داده
نه به كمال سدة سـوم  چه تحولاتي يافته و چگوكه  اين ،تصوف قرن دومدربارة كه  براي اين
كافي است سخنان برخي از عرفاي اين عصر را با پيشـينيان  دست آوريم،   ميزاني بهرسيده، 

ها با سخنان اسلاف ايشان متوجه تحولات فكري بسـيار و    از مقايسة اين گفته. مقايسه كنيم
ورت ي به مرقع و ص ـياعتنا بياز قبيل  ،شويم  پيدايش اصطلاحات و تعبيرات مخصوصي مي

منظور نهايي و                           كه زهد و ترك دنيا و عبادت  اينپوشي و عقيده به   و ظاهر درويشي و پشمينه
دانستن عارف و معروف   غايت مطلوب نيست و نيز اهميت بسيار به عشق و محبت و يكي

  .و همه چيز را مظهر حق ديدن
اين است كه دو  در ضمن صحبت از خصوصيات تصوف قرن سوم ة حائز اهميتنكت
، از قـرون  رود شمار مـي   بهكه مرحلة پختگي و كمال آن  ،تصوف قرن سوم را     ويژه صفت 

 تـر  بيشدر اين عهد تصوف به تفكر و تدبر و امعان نظر  كه آننخست : كند پيش متمايز مي
رمشـقتي را كـه                                   ين معنـي كـه زنـدگي سـخت و پ     دب؛ دهد تا به رياضات شاقه  اهميت مي
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دانسـتند صـوفيان     اساس نجات مي ،وم، از قبيل ابراهيم ادهم و رابعة عدويهصوفيان عهد د
خلاصـه  . شمرند  تر مهم مي  گذارند يا لااقل كم  كنار مي ،از قبيل جنيد و پيروانش ،اين دوره

الشـعاع خـود     جنبة عملي را تحتيابد و  ميكه در اين دوره جنبة نظري تصوف اهميت  آن
ه شيوع افكار وحدت وجودي چنـين نتيجـه داده بـود كـه صـوفيه      ك دوم آن. دهد  قرار مي

يـابي بـدين    دسـت از پـس   ،دانستند و  منظور و مقصود صوفي مييگانه را » اتصال به خدا«
                    ً      ً                اين افكار و آرا نظرا  و عملا  نـزد فقهـا و   . دادند  منظور عالي، ديگر به هيچ چيز اهميت نمي

كـه اعتقـاد    بـر آن علاوه  ،ين معني كهدب. شد  ن پسنديده نبود و خطرناك شمرده ميامتشرع
از برخـي  شـد،    مخالف با توحيد اسلام شمرده مـي  ،به وحدت وجود، به عقيدة اهل ظاهر

 ـ ؛نهادند  صوفيان وقعي به احكام شرع نمي ملامـت  هـا را   آن  ً   مـا   ئدافقهـا  ين جهـت نيـز   دب
اين دسـتة لاابـالي را    ،حتي بعضي از بزرگان صوفيه، از قبيل قشيري و هجويري. ندكرد مي

  ).60: 1389 غني،(اند    هسرزنش كرد
      ً                 مخصوصـا  طبقـة فقهـا    ؛ كردگفتار و رفتار صوفيان نظر مردم را جلب  و افكار          ِاين تغيير 

گـذاري و    شمردند و صـوفيه را بـه بـدعت     اين سخنان را براي جامعة مسلمين خطرناك مي
نتيجة اين فشارها اين بود كه بزرگان صوفيه بـيش از پـيش بـه    . ندكرد  ميالحاد و كفر متهم 

با همة مخالفتي كـه مبـاني و اصـول     ،و حديث و تفسير و ادلة عقلي متشبث شدند و قرآن
تصوف با تأليف و تصنيف كتاب داشت، اين طايفه هـم بـه حكـم ضـرورت بـه تـأليف و       

در را هـا    گونه تلاش  اين ةنشان. دو با سلاح كتاب به دفاع از خود برخاستنپرداختند تصنيف 
ابن خفيف كوشـيده اسـت بـا ارائـة     . توان ديد مينيز  سيرت ابن خفيفهاي مختلف   بخش

چنين بيـان احاديـث و ادلـة     تصويري زاهدانه و متشرعانه از شيوة سلوك پير خويش و هم
  .شرعي بسيار در تأييد مسلك تصوف به گفتمان خويش مشروعيت ببخشد

ا بايد دانست كه همة صوفيان اين عهد در همة عقايد نوظهور و جديدي كـه  اين نكته ر
در همـان حـالي كـه     ،است كهآن واقع ؛ اند  ديگر شريك نبوده پيش از اين برشمرديم با يك

هاي   العيار اين عصر بودند، دسته  اي با نهايت حرارت و شور پيرو تصوف پخته و كامل  دسته
و طرز فكر و سنخ گفتـار و رفتـار كمـال مشـابهت را بـه       ديگر هم از حيث سير و سلوك

  ن معتـدل صـدر اسـلام را بـه    اها زهاد و مرتاض  حتي بعضي از آن. صوفيان قرن دوم داشتند
  .استدستة دوم        ِصوفيان  هابن خفيف نيز از جمل. آوردند  مي خاطر
  
 تصوف در عصر سلجوقيان. 12

 يختار يها  دوره ينتر  از مهم يكيقرن هفتم  يلقرن ششم و اوا يتمام و پنجم ةدوم سد نيمة
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و  يببه آن و تعق يها بدگمان  پس از سال ،است كه تصوف يسلجوق ةدر دور. تصوف است
. يافـت شده در خود مذهب  اصلاح يراه خود را در شكل ،ت، سرانجام      ّاهل سن  يآزار از سو

 يشد و برخ ـ يگذار يهپا يهصوف يافتة  سازمان هاي يقتطر ينتر  ششم است كه كهن ةدر سد
اخـوان در   يرهبـان  يقرن بـود كـه زنـدگ    يندر ا يزوجود آمد و ن  به يقتشعائر طر ياجزا

از  ييهـا  اگرچه در متون متقدم نشانه پيمود، يمراحل ظهور و بروزش را م ينها نخست خانقاه
  ).282: 1389 يارشاطر و ديگران،(يافت توان   يعرفا م يگروه يزندگ

درخـور  رفتـه اهميـت اجتمـاعي     هاي چهارم تـا ششـم رفتـه       خلال سدهصوفيان در 
ظهـور ايـن اهميـت    . ند كه به طرز مؤثري به قدرت سياسي تبـديل شـد  يافتاي     ملاحظه

ن و         نخست مدو : اجتماعي و سياسي را بايد تا حدي به دو عامل اساسي منسوب دانست
د؛ و ديگـر نگـرش   شدن اصول و عقايد عرفاني كـه موجـب ثبـات در تصـوف ش ـ      منظم

به ظاهر تحقيرآميـز، بـيش            ِاين نگرش . تحقيرآميز مشايخ صوفي به قدرت سياسي»      ًظاهرا «
نيـازي روحـي آفريـد كـه موجـب اشـاعة عشـق شـديد و           اي از بي  از هر چيز ديگر، هاله

غالب علماي  ،به عبارت ديگر). 197 :1384 لويزن،(شد بستگي مردم به مشايخ صوفي  دل
منصـب قضـا و    تقلـد ن عصر آلودگي مادي پيدا كرده بودند؛ يعني بـا  او محدث ،فقها ،ديني

                                                                  ً             تدريس در مدارس و توليت امور اوقـاف و وعـظ و احتسـاب و امامـت جماعـت عمـلا        
حال . ها شده بود سردي عامه از آن  و اين امر سبب دل رفتند ميشمار   بهخور ديواني  وظيفه

اعتنايي ايشـان بـه صـاحبان جـاه و       ون صوري و بياحتراز صوفيان از آلودگي به شئ كه آن
داد  ميز جلـوه مـي  بزرگ و اسرارآرا ها   نآو داد  ميمقام اهميت و عظمتي به مشايخ صوفيه 

  ).428 :1389 غني،(
  
      گيري       ه    نتيج  .   13

، خفيـف  ابـن  رتيس ـگفتمـان   اركان و شود كه اساس  اين نتيجه حاصل مي ،ها  طبق بررسي
 و عرفـان  ميـان  سـنجيده  و معتدل نگرش نوعي بر مشايخ صوفيه،   مقاماتيكي از نخستين 

در تفسـير  . دارد غلبـه  آن بـر  عبـادت  و ،رياضت ،زهد حدودي تا كه استوار است شريعت
چون توجه به ذكر  هاي گفتمان زهد، هم  بيناگفتماني اين متن، نشان داديم كه بسياري از دال

. اسـت  شـده هـا اسـتفاده     در حكايتر رمكداري،   روزهتقليل در طعام و و و عبادت، توكل، 
هاي گوناگون گفتمان زهد مستقيم بر زبان شـيخ صـوفي     بارها و بارها، آموزه ،علاوه بر اين
 مشـايخ  جملة از«: گويد  كه ابن خفيف مي جا آن ها،  در يكي از حكايت ،   ًمثلا . شود  جاري مي

 ابوالعباس و رويم ابومحمد و جنيد ابوالقاسم و محاسبي حارث يكي :كنيد اقتدا كس پنج به
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 بكشد پيش را شرع ةموازن كوشد  مي بلافاصله ،)77: 1363 ،يلميد( »عثمان بن عمرو و عطا
  :كند تنزيه و تعديل شريعت سنجة در را آنان و

 و. بودند حال ارباب مشايخ ديگر و حقيقت و علم ميان بودند كرده جمع ايشان آنك بهر از
 صـادر  چنـد  سـخني  ايشان از گاهي گاه استغراق، هنگام در و مكاشفات و مقامات صاحب

 توبـت  سـخنان  آن از آمدنـد  مـي  خود    ِباز  چون نيست، راست شرع ميزان به كه است شده
  ).همان( ديدند مي واجب استغفار و گرديدند بازمي و كردند  يم

كه ممكن است از برخي جهـات بـا    ،هاي تصوف  بعضي از جنبهدر مقابل خفيف حتي  ابن
 به وقتي كس فلان« دربارة ،   ًمثلا . گيرد  شدت موضع مي تعاليم شريعت تطابق نداشته باشد، به

: گويـد  مي )99: همان( »منقبض و متفكر گاهي و غالب برو بسط و است مشغول شطحيات
 و دنيا در خود جزاي البته و كند؛ مي شريعت و دين به استهزا كه باد آتش بر او وگوي گفت«

 متصـوفه  طايفـة  ايـن  كـه  رمـزي  و اشـارتي  هر«: است گفته خود او). همان(» بيابد آخرت
 هـر « نيـز  و). 100:     1363   ، ي    لم ـ ي د(» ام  درآورده بـه  شـريعت  از را آن من اند  كرده و اند  گفته

 قريـب  عـن  نكنـد،  مقابلـه  شـريعت  به و نكند راست شريعت به را خود معرفت كه عارفي
  ).همان( »گردد معرفت  يب

و ساختارهاي كلان  سيرت ابن خفيفچه درصدد تبيين رابطة ساختارهاي خرد در  چنان
اي از قبيل عشـق و    كه افكار تازه ،توانيم بگوييم در قرون سوم و چهارم  اجتماعي برآييم، مي

صوفيه را محبت و عرفان و معرفت و فنا و بقا وارد تصوف شد و اين امر سبب شد كه فقها 
بيش از  ،چون ابن خفيف هم ،اي از بزرگان صوفيه  عده ،گذاري و الحاد متهم سازند  به بدعت

پيش به قرآن و حديث و ادلة عقلي متشبث شدند و كوشـيدند از حيـث سـير و سـلوك و     
. كنندزيستند، عمل   كه در قرون نخستين اسلامي مي ،چون اسلاف خويش گفتار و رفتار هم

كردن   در شريعت مساهله«معتقد بود ابن خفيف  ،تر نيز اشاره شد كه پيش چنان ،از همين رو
  ).همان( »روا نيست
به چشم گرا   هيچ رنگ و نشاني از اين گفتمان زاهدانه و اخلاق پيل ژنده مقاماتاما در 

اخلاقـي و زهـدورزي و    ـ  يعنـي مظـاهر زيسـت   ، هاي دو گفتمان مـذكور   دال. خورد  نمي
گاهي ندارد يـا بـه                            ً        شده از احمد جام يا اساسا  هيچ جاي هاي نقل  در حكايت ،كشي  رياضت

از ميان حدود چهارصـد   ،   ًمثلا . توان آن را ناديده گرفت  رنگ است كه مي  قدري محو و كم
در كـه   تر اين  و عجيب استهاي شيخ   يك حكايت دربارة رياضتفقط حكايت اين كتاب 

در . اسـت ي به ميان نيامده طاعات و عبادات ذكر    ِ اردن  گزهيچ حكايتي از مواظبت شيخ بر 
خورد كه بـه نظـر     چشم مي  هايي از چند گفتمان مختلف در اين اثر به  مقابل، عناصر و دال
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مشـاركت  «چـون   هـايي هـم    دال  ً لا ،مـث . تي تصوف در تعارض اسـت                 ّرسد با گفتمان سن   مي
، »مـردان   دل سياسـي شـيخ بـا دولـت    تعامل و تبـا «، »جانبة شيخ در امور شهر و منطقه  همه

 اهميـت «، »مراتبي بين مريد و مـراد  برقراري نظام سلسله«، »رابطة مستبدانة شيخ با مريدان«
گيري بـه    تعصب و سخت«، »تفوق مقام شيخ و ولي بر انبيا«، »دادن به كرامات و شيوع آن 

گـري    جلب حمايتبخشي به سلاطين در قبال  مشروعيت«و ، »تراشي  رقيب«، »غيرصوفيان
در اين مـتن، گفتمـان   . اند هايي خارج از نظم گفتماني تصوف نخستين  دالهمگي ، »ايشان

گسـترش و رواج گفتارهـا و   . اسـت    هـاي سياسـي تلفيـق شـده      تي با گفتمـان        ّتصوف سن 
تـر    رفتارهاي سياسي در نظم گفتماني تصوف يكي از نيروهاي محرك تحـولات گسـترده  

اشـاره كـرديم    پيـل  ژنـده  مقامـات خش تبيين و بررسي بافت تاريخي در ب. اجتماعي است
تـرين ادوار تـاريخ     كه اين متن در آن به نگارش درآمد يكـي از مهـم  ) قرن ششم(اي   دوره

نـد  يافتاي   ملاحظهدرخور صوفيان در اين دوره اهميت اجتماعي . ود ر ميشمار   بهتصوف 
مهم در اين دوره گرايش بـيش  ويژة پديدة  .كه به طرز مؤثري به قدرت سياسي تبديل شد

وگوي سياسي با فقيهـان و عارفـان بـه     از پيش سپهسالاران سلجوقي به گشودن باب گفت
ايـن  ). 181 :1384 لـويزن، (بخشي به اقتـدار و زعامـت خودشـان بـود        منظور مشروعيت

. هاي فراگير اسلام سلجوقي بـود  يكي از ويژگي» گري  بخشي در ازاي حمايت مشروعيت«
 ،باشـند » زاهداني بريـده از دنيـا  «رنگ نبود كه حاملانش  كماي  نحلهتصوف در اين دوران 

و  يـب نسبت بـه آن و تعق  يها بدگمان  سالبلكه اين نهاد مهم اجتماعي و فرهنگي، پس از 
يافت ذهب شده در خود م اصلاح يراه خود را در شكل ،ت، سرانجام      ّاهل سن  يآزار از سو

براي خويش فراهم كنند و بر قدرت » گاهي سياسي جاي«و بزرگان آن درصدد برآمدند تا 
  .و نفوذ گفتمان خويش در مقابل علما بيفزايند

ف دو گفتمـان                     ّ  شود كه اين متون معـر    ين ترتيب، با تحليل گفتمان دو متن روشن ميدب
در حالي كه يكـي  . را دارندخودشان خاص هر يك ويژگي و خصايص زباني  و اند  متفاوت
 ـ        ّتصوف سن » نظم گفتماني«) سيرت ابن خفيف(ها   از آن ين ترتيـب بـه   دتي را بازتوليـد و ب

هايي خارج   نشانه     ِبندي   با مفصل) پيل ژنده مقامات( و ديگريكند   حفظ و تثبيت آن كمك مي
بر اساس نظـر  . دهد  نوعي تغيير و تحول گفتماني را نشان مي تي                      ّاز نظم گفتماني تصوف سن 

هاي مختلفي بـدانيم كـه تـا      فركلاف، چنانچه نظم گفتماني را مفهومي دال بر وجود گفتمان
 مقامـات تـوانيم بگـوييم كـه در      حدودي نهاد يا قلمرو واحدي را تحت پوشش دارند، مـي 

از هاي جاري در اين متن خارج   گفتمانزيرا  ،شود  اين نظم دچار تحول و تغيير مي پيل ژنده
  .قلمرو نهاد تصوف است



 مشايخ صوفيه »مقامات«تحليل انتقادي گفتمان    96

  منابع
  .كريم قرآن
  .يفرهنگ يعلم: تهران ،       انتقادي        گفتمان       تحليل). 1385(زاده، فردوس   گلآقا

  .مركز نشر دانشگاهي: ، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران     ابليس       تلبيس). 1368(ابن جوزي، ابوالفرج 
 انتشـارات  و يهنـر  يفرهنگ ـ ةسس ـؤم: تهران،      مركزي       آسياي    در      تصوف     هاي         جريان). 1392(پاكتچي، احمد 

  .يالهد يالملل  ينب
،        سياسـي         علـوم  نامـة  ، فصلاصغر سلطاني ، ترجمة سيدعلي»ناپذير  هاي قياس  گفتمان«. )1378(يكوك، الستر پن

  .4ش ، )ع( دانشگاه باقرالعلوم
و  ،          سـرگرداني          جزيـرة ،         سووشـون (دانشور  يمينس يها گفتمان غالب در رمان يلتحل«). 1388( يلسپ، سهد

  .مدرس يتدانشگاه ترب ي،دكتر ة، رسال»       سرگردان        ساربان
سازمان مطالعه و تدوين كتب علـوم  : ، تهران    تصوف       تاريخ). 1384(فرد   اصغر ميرباقري  دهباشي، مهدي و علي

 ).سمت(ها  انساني دانشگاه
الـدين   ، ترجمـة فارسـي ركـن    ي   راز ي   الش   ف ي  خف     ابن          ابوعبداالله   ر ي    الكب   خ ي   الش    رت ي س ).1363( ديلمي، ابوالحسن

  .بابك: شيمل طاري، تهران. يحيي بن جنيد شيرازي، تصحيح ا
 . ن خ س:  ران ه تي،  وان كي لدين دا ج م  ةم رج ت ،  آن                         ايراني در منظر تاريخي      وف   ص ت). 1383(عبدالحسين  كوب، ينزر
         اسـلامي           جمهـوري     در      قدرت       جريان        كارهاي   و     ساز  :     زبان   و        گفتمان       قدرت، .)1384( اصغر سيدعلي طاني،سل

  .ني نشر :تهران،      ايران
،        تبريـز           انسـاني       علوم   و        ادبيات         دانشكدة      مجلة، »تصوف، از دنياگريزي تا دنياگرايي«). 1377(نيا، باقر  صدري

  .168ش 
 يكـرد بـا رو        كنـيم         مـي       عادتو        سووشون يها  رمان يشناخت  زبان يلو تحل يبررس«). 1391(عبد احد، نسترن 

  .نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ، پايان»يگفتمان انتقاد يلتحل
االله مؤيـد سـنندجي،    ، به كوشـش حشـمت   )   جام      احمد (     پيل      ژنده        مقامات). 1345(غزنوي، سديدالدين محمد 

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران
،       حـافظ        عصـر     تا      اسلام     صدر    از    آن        مختلفة       تحولات   و        تطورات  :     اسلام    در      تصوف       تاريخ). 1389(غني، قاسم 
  .زوار: تهران

     زبان       تخصصي     مجلة، »هاي مولوي نامه تحليل انتقادي زندگي« ).1387( وفايي محمدافشين و محمود ،وحيفت
  .162 ، پياپي3ش  ،يكم  و چهل  ةدور ،    مشهد        انساني      علوم   و        ادبيات         دانشكدة        ادبيات   و

 مطالعات مركز: تهران پيران و ديگران، ، ترجمة فاطمه شايسته      گفتمان         انتقادي       تحليل. )1379( نورمن ،كلاففر
  .ها   هرسان قاتيتحق و

  .مركز: ، ترجمة مجدالدين كيواني، تهران    تصوف       ميراث). 1384(لويزن، لئونارد 
، ترجمـة مهـر آفـاق     )       اسـلامي         علـوم        مقالات    از        منتخبي (       اسلامي       معارف        بناهاي     سنگ). 1388(ماير، فريتس 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: بابيوردي، تهران
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، »)شـناختي و محتـوايي   بررسـي و تحليـل روش  (          التوحيـد        اسرارقشيري در  ةچهر«). 1389(محبتي، مهدي 
  .54 ش ،    ادبي       پژوهي       متن نامة فصل

  .مركز: تهران ،   گرا       نقش         رهيافتي  :    شعر       شناسي        زبان     سوي    به). 1376(مهاجر، مهران و محمد نبوي 
، »گـراي هليـدي   ارچوب نقـش ه ـبررسي نظام وجه در زبان فارسي بر اسـاس چ «). 1384(ميراحمدي، فرزاد 

  .نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي پايان
: ، به اهتمام محمدجعفر محجـوب، تهـران             نامة سلطاني      فتوت ).1350(شفي سبزواري، حسين واعظ كا يواعظ

  .بنياد فرهنگ ايران
       پيروز       ترجمة   ،       انتقادي      كاوي        گفتمان    تا     متن       دستور    از  :       گفتمان       تحليل    در          مطالعاتي  .)1382(ي ا. تئون ،دايك ون

  .ها رسانه قاتيتحق و مطالعات مركز: تهران ،      ديگران   و       ايزدي
    از (            سـلجوقيان         دولـت         آمـدن       تـا         اسـلام         ظهـور     از  :         كمبـريج        ران    اي     خ     اري   ت). 1389(يارشاطر، احسان و ديگران 

  . ر ي ب رك ي ام:  ران ه ت، ه وش ان  ن س ح  ةم رج ت ، )        سلجوقيان      آمدن    تا          ساسانيان      دولت         فروپاشي
: تهـران  ،جليلـي  هادي ترجمة ،      گفتمان       تحليل    در     روش   و       نظريه .)1389( فيليپس لوييز و ماريان رگنسن،يو

  .ني نشر
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